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  چکیده

هاي مختلف به لحاظ محتوایی، آموزشی، تربیتی، هاي مختلف زمان روایی، جنبهگلستان سعدي یک اثر روایی است که از تکنیک

سیاسی پذیري و ایجاد حس کنجکاوي در مخاطب، مفاهیم و موضوعات متنوع اجتماعی، فرهنگی، هاي زبانی، کوتاهی، تحریکخلاقیت

شدن راوي به کلیشه یا شخصیت قراردادي، ها، تنوع شخصیت راوي و پرهیز از تبدیلها و واکنشو تربیتی، نوع روایت و کنش

نویسی، هاي گلستان به دلیل استفاده از شگرد فشردهخوبی بهره برده است. حکایتهاي بلاغی بهچگونگی زاویۀ دید، کارکرد و جنبه

هیم به مخاطب نیز جاي بحث و بررسی دارد. در این مقاله تلاش شده است بر اساس محورهاي مذکور، نغزگویی و انتقال مفا

هاي بسیاري صورت گرفته است؛ اما هدف این پژوهش، هاي باب ششم بررسی گردد. تاکنون در مورد کتاب گلستان پژوهشحکایت

این اثر انجام شده تفاوت دارد و به بررسی  ةهایی که دربارپژوهش هاي روایی در گلستان سعدي بوده است که با دیگربررسی ظرفیت

پردازد. هاي آمده در باب ششم گلستان میها و رخدادهاي روایی در حکایتکردن کیفیت و تنوع ساختار کُنشنقش مضمون در غنی

نظر ساختار و روایت ب را از نقطههاي باب ششم کتاروایی خاص حکایت هايها و مؤلفهسعی نگارندگان بر آن بوده که ویژگی

ها و هاي کتاب خود را بر پایهموردبررسی قرار دهند و نشان دهند که سعدي به لحاظ برخورداري از فهم ادبی توانسته است حکایت

  قرار بگیرد. نویسی پایه و مبناي نگارش مدرنکوتاه نویسی و داستانها بعد در داستانگذاري کند که قرنهایی بنیاناصول و کنش

  

  ها: کلیدواژه

  .حکایات، روایت، رخداد، توالی، سعدي، گلستان
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  مقدمه:

توالی علّی و معلولی و توالی  ۀواسطوقایع داستان را به ۀ رشتکه شوند ها از مجموعه رخدادهاي روایی تشکیل میحکایت

گیرند و حوادث حکایت را از آغاز تا انجام به یکدیگر مرتبط ها در زمان و مکان شکل میبرند. روایتزمانی پیش می

کند و با طرح موضوع داستان، ، وقایع داستان را براي مخاطب بازگو مییروای وجوه گیري ازسازند. راوي/ نویسنده با بهرهمی

ها اي و همچنین شخصیتدید، رخدادهاي مرکزي و واسطه ۀافکنی، زاویگره لحن داستان، توالی علّی و زمانی، گفتگوها،

  شوند.می باعث پیوستگی و انسجام در روایت و معنادارشدن روایت ،دهندهمراه با اعمالی که انجام می

شماري نیز ند که علاوه بر ساختار دستوري، حاوي معانی بیبرهایی را به کار میگفتافراد در ارتباط با یکدیگر پاره

گرایان از صورت. دارندسزایی ب معنا و انتقال آن به مخاطب سهمدر تولید  ،دهندهایی که انجام می. اشخاص با کُنشهستند

شده در داستان و هاي تنیدهمایهنخستین کسانی بودند که به مطالعۀ این ساختارهاي زبانی پرداخته و از این طریق الگوها و بن

هاي یک متن توجه بسیار نشان ها را دریافتند. آنها به شاکله و زیربناي آثار ادبی و روابط پنهان حاکم بر سازهحکایات و قصه

آغاز ظهور دانش ها سراند. همین پیشنهادشده، پیشنهاد دادههایی براي واکاوي و سپس فهم یک اثر ادبی روایتشاخصه داده و

اي است که از دل ساختارگرایی به وجود آمده و سعی آن بر کشف و شناسی پدیدهروایتشناسی شد. نوبنیادي به نام روایت

  ها است.هاي حاکم بر روایتفهارائۀ الگویی منسجم براي شناخت بهتر مؤل

. م. است 1960ساختارگرا که از قبل تا شناسی را به سه دوره تقسیم کرد: دورة پیشتوان تاریخ روایتبه طور کلی می«

» م. تا بعد است 1980را که از سال شود و دورة پساساختارگم. را شامل می 1980م. تا  1960دورة ساختارگرا که از سال 

  .)149: 1385 (مکاریک،

گیرد و دورة بندي قرار میساختارگرا، همان الگوي روایی کلاسیک است، که کتاب گلستان نیز در همین تقسیمپیش

                 مدرن است. ساختارگرا الگوي روایی مدرن و دورة پساساختارگرا همان الگوي روایی پست

 تربیتی، ،هاي مختلف به لحاظ محتوایی، آموزشیزمان روایی، جنبههاي مختلف ست که از تکنیکاروایی  ياثر ،گلستان

حس کنجکاوي در مخاطب، مفاهیم و موضوعات متنوع اجتماعی،  پذیري و ایجادکوتاهی، تحریک هاي زبانی،خلاقیت

ه کلیشه یا شدن راوي بها، تنوع شخصیت راوي و پرهیز از تبدیلنوع روایت و کُنش و واکُنشسیاسی و تربیتی،  ،فرهنگی

خصوصاً  ،هاي گلستانبهره برده است. حکایت خوبیبه هاي بلاغیکارکرد و جنبهشخصیت قراردادي، چگونگی زاویۀ دید، 

؛ به نویسی، نغزگویی و انتقال مفاهیم به مخاطب جاي بحث و بررسی داردبه دلیل استفاده از شگرد فشردهباب ششم آن، 

قرار گرفت. از مجموع نُه حکایتی که در این باب از گلستان آمده است، شش پژوهش  مبحث اصلی این همین دلیل این باب،

هاي حکایت آن انتخاب و تحلیل شده و سه حکایت دیگر به دلیل نداشتنِ قابلیت تحلیل روایی بر اساس شاخصه

به این صورت که ابتدا تحلیلی است،  -شناسی مدرن، در این پژوهش منظور نگردیدند. روش این پژوهش توصیفی روایت

دید داستان  ۀراوي و زاویند: گیرها مورد بررسی قرار میحکایتیک از  شود و سپس موضوعات زیر در هربیان می حکایت

در پایان  .پردازيشخصیت و داستان ۀمایدرون ،یلّتوالی زمانی و ع، اي و رخدادهاي واسطهرخدادهاي هسته، شنوو روایت

هاي علّی و غلبه با توالی ؟اي بیشتر است یا واسطهشود که آیا در این داستان رخدادهاي هستهذکر مینکته  نیز اینهر داستان 

در پایان تحلیل همان داستان  ،پریشی و مکث توصیفی باشدو اگر داستانی داراي زمان ؟هاي زمانیمعلولی است یا توالی

و گاهی ساختار داستان و یا تحلیل آن به جدول  شخصیت به وسیلۀتوصیف  نیز حکایتدر پایان هر  شود.توضیح داده می

  شود.صورت نموداري نشان داده می
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  له:أبیان مس

 شاعران مورد توجه دیرباز از بلند انسانی و تعلیم مبانی معرفتی و اخلاقی، مفاهیم براي تبیین حکایت، و قصه از گیريبهره

شناسی بوده و علمی شناسی از موضوعات مورد توجه در سبکاز طرفی روایت. زبان قرار داشته استنویسندگان فارسی و

کنان، رولان بارت و مایکل. جی. نوپاست، که با رویکرد افرادي مثل: تزوتان تودوروف، ولادیمیر پراپ، شلومیت ریمون

  نظر هستند، گسترش پیدا کرده است.تولان، که در این حوزه صاحب

نویسی فارسی جایگاه بلندي دارد؛ لذا پرسش این پژوهش این است که این پیشینۀ غنی با دارا گلستان، در پیشینۀ داستان

دهد که ساختار روایت را در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؟ و به بودن مضامین روایی آیا به ما این امکان را می

نویسی مدرن را بر نثر گلستان منطبق کرد و اي داستانهاصول و شاخصه توانآیا می هاي ادبی معاصر تن خواهد داد؟ ونظریه

 اي حاصل نمود؟نتیجه

  

  هاي تحقیق: فرضیه

  ست.اي ااي و واسطهداستانی و رخداد به صورت هستههاي گلستان به صورت فراداستانی و میانراوي در حکایت. 1

  داستانی است.فراداستانی ومیانبیشتر داراي سطح  هاي گلستان متفاوت است وسطح داستانی در حکایت .2

  

   پیشینۀ پژوهش:

هاي کلامی و نامه نوشته شده است؛ اما در زمینۀ کُنشهاي بسیاري دربارة گلستان، به صورت کتاب، مقاله و پایانپژوهش

حکایات وجود ندارد.  حاضر پژوهش به شبیه هاي گفتاري و رفتاري آن پژوهشیرخدادهاي روایی گلستان و بررسی کُنش

بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در "اي با نام اند. مقالهقرار نگرفته بررسی مورد رخداد و گلستان تاکنون از نظر روایت

منتشر شده، که تنها به  1394پژوهی در زمستان نامۀ متنآبادي در فصلاز فائزه عرب یوسف "هاي گلستان سعديحکایت

 هم در اي به دیگر عناصر روایت در مقالۀ مذکور نشده است. اماپرداخته است و هیچ اشاره بسامد شاخصۀ زمان در حکایات

هاي مطرح در حوزة روایت، شناسی یک اثر یا داستان، بر اساس یکی از تئوريزمینۀ مباحث کلی روایی و هم روایت

منتشر  1382و فاطمه علوي در سال که توسط علی افخمی  "شناسی روایتزبان"هایی صورت گرفته است؛ مانند پژوهش

که عمدتاً از نظریات  "دیدگاه روایی"شده است. نویسندگان ضمن بررسی اصطلاح روایت در معناي خاص آن به مفهوم 

رضا شفیعی کدکنی آن را محمد 1388که در سال  "هاساختار ساختار"پردازند. گرفته شده، می(Roger Fowler)  راجر فالر

دارد که هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد، هاي روسی پرداخته و اذعان می، به نظریات فرمالیستمنتشر کرده است

شناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان درآمدي بر رویکرد روایت"توانند در انحطاط باشند. هاي دیگر نمیساختار

هاي رّي منتشر شد، که نویسنده ابتدا در آن رویکردتوسط ابوالفضل ح 1387هوشنگ گلشیري در سال  "هاي دردارآینه

  پردازد.هاي آن در رمان مذکور میشناختی را معرفی کرده، سپس به معرفی مؤلفهروایت

اي است که توسط سپیده نامۀ عطّار نیشابوري بر اساس نظریۀ تودوروف، مقالهبررسی نمود کلامی روایت در مصیبت

، منتشر شد. در مقالۀ 45، شماره 1393هاي ادبی سال یازدهم پائیز پناهی در نشریۀ پژوهش منش و مهینجواهري، مهدي نیک

شناسی کتاب مذکور بر اساس آن هاي تودوروف در خصوص مفهوم روایت، اشاره و سپس به روایتمذکور ابتدا به دیدگاه

توسط محمدامین  1388در سال  "لیخاشناسی قصۀ یوسف و زروایت"ها توجه شده است. پژوهشی نیز با عنوان دیدگاه
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زواري و حسن ذوالفقاري منتشر شد که نویسندگان در آن ضمن تحلیل سه روایت مشهور از یوسف و زلیخا، به بررسی 

بررسی ساختار روایی "ساختار و مقایسۀ هر سه روایت با یکدیگر و سپس مقایسۀ آنها با اصل روایت قرآن پرداختند. 

زایی، محمد بارانی و مریم خلیلی مقالۀ دیگري است که از سوي اسحاق میربلوچ "اساس دیدگاه پراپخورشید و مهپاره بر 

، منتشر شد. در مقالۀ مذکور نویسنده ابتدا به 37، شمارة 1394تیغ در نشریۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی تابستان جهان

هاي روایی در خصوص روایت  و سپس به بررسی مؤلفه "پپرا"هاي فرمالیسم و مفاهیم روایت و پس از آن به طرح دیدگاه

  در منظومۀ خورشید و مهپاره پرداخته است. "پراپ"از دیدگاه 

  

  بحث و بررسی

  مبانی نظري:

هاي مایهگرایان از نخستین کسانی بودند که به مطالعۀ ساختارهاي زبانی پرداخته و از این طریق الگوها و بنصورت

هاي یک ها را دریافتند. آنها به شاکله و زیربناي آثار ادبی و روابط پنهان حاکم بر سازهشده در داستان و حکایات و قصهتنیده

اند. همین شده پیشنهاد دادههایی را براي واکاوي و سپس فهم یک اثر ادبی روایتصهمتن توجه بسیار نشان داده و شاخ

  شناسی شد. آغاز ظهور دانش نوبنیادي به نام روایتها سرپیشنهاد

از نظر «اینکه روایت چیست؟  شود.پرداخته می "روایت"ترین مؤلفۀ متن یعنی قبل از پرداختن به این علم به اصولی

اي است از امکانات زبانی که به طریقی خاص، بر اساس ون گریماس و دیگران، روایت صرفاً مجموعهتودورف، همچ

در روایت هم آغاز هست،  .)160الف:  1383(اسکولز،  »اندمدهاي از قواعد ساختاربندي زِبردستوري یک جا جمع آمجموعه

شناسان روایت را متنی ها، روایت است. اکثر روایتهاي اساسی در ساختار حکایتیکی از نکته«هم پایان و هم زمان. 

شدة مایکل. جی. تولان روایت را توالی از پیش انگاشته .»گو (راوي) داردکند و یک قصهمی اي را بیاندانند که قصهمی

(تولان،  »اندتصادفی به هم اتصال یافتهیرروایت، توالی رخدادهایی است که به طور غ«گوید: داند و میسري رخداد مییک

ها. روزمرّگی ما خود یک روایت . حتی در روابط ساده و گاه پیچیدة ما آدمجایی داردروایت، حضوري همه .)20: 1383

  اند:اي است و هر نحلۀ فکري تعریف خاص خودش را از روایت دارد که از آن جملهداراي تعاریف گسترده . روایتاست

شود و زمانِ . در روایت دو نوع زمان وجود دارد: زمانِ چیزي که نقل میروایت، نوعی توالی زمانی دو لایه است .1

  .)142 - 143: 1388(مکوئیلان به نقل از متز،  روایت (زمانِ مدلول و زمانِ دال)

  (Crystal, 1992: 262)ادهاي واقعی یا خیالی را نقل کنداي از رخدروایت، گفتمانی است که رشته .2

 آموزد که چگونه آن را بخوانیممیخواند و به ما روایت با نمودارکردن معناي زمان و اعمال معنا بر آن، زمان را می .3

(Prince, 1989: 164).  

  .(Trask, 1999: 197) گویدمتنی است که داستانی را می روایت، .4

دة هایی که در بر دارنیک روایت کمینۀ توالی دو جمله است که به صورت زمانی مرتب شده باشد؛ توالی جمله .5

 .(Lebow, 1972: 229) کم یک حرف ربط زمانی باشددست

روایت، توالی رویدادهایی است که به شکل غیرتصادفی و با پیوندي سببی و زمانی به  توان گفت این است کهآنچه می

 ترین آنها تعریف مایکل.ترین و کاملساده ،ارائه شده است هاي متعددي که براي روایتاز میان تعریفاند. صال یافتههم ات

پس کلمۀ  .»رتصادفیفرض ذهنی و کاملاً غیسري رخداد با پیششدن یکروایت یعنی کنار هم چیده«است: تولان  جی.
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، صادقیمیر( »ودن آن بیانگر علّیت روایت استبداشتن و غیرتصادفیفرضپیشمند است و یعنی روایت زمان "سريیک"

اي را بدون توضیح بگذاریم و وارد صحنۀ دیگري شویم. همین شیوة توانیم صحنهوقت نمیما در داستان هیچ .)126: 1387

شود؛ در داستان، قصه، رمان، بشر دیده میهاي فرهنگی روایت در تمام جلوه«صحنۀ داستان، روایت نام دارد. بهتوضیح صحنه

پس روایت، نقل رخداد  .)9: 1387(بارت، » کاوي و... رقص، جلسات روان ها، فیلم، پانتومیم،نمایش، تاریخ، اخبار روزنامه

  .بینیمشنویم یا میواتفاقی است که ما با واسطه آن را می

شناسی از اوایل ادبی شد؟ روایتهاي نقد شناسی و سپس تئوريزبانو از چه زمانی وارد علم شناسی چیست؟ اما روایت

شناسی را به عنوان روایت ةکامرون واژ. در کتاب دستور زبان دبود که  تودروف اولین بار«قرن بیستم به وجود آمده است. 

ی قصه و داستان و رمان محدود مقصود او از این واژه، معناي وسیع آن است و فقط به بررس. ردبه کار ب» قصه ۀعلم مطالع«

  .)7 و2: 1371اخوت، ( »گیردمی یا و نمایش را در برؤشود و تمام اشکال روایت از قبیل اسطوره، فیلم، رنمی

هاي روایت خصوص، بهاهاي نقد ادبی و در اصل، بررسی دستور زبان حاکم بر روایتیکی از شاخه شناسیروایت

» کم بر روایت و ساختار پیرنگ استهاي حاهاي روایی و نظاماي از احکام کلی دربارة گونهمجموعه« داستانی است.

کند و سعی دارد اصول شناسی علم عمل روایت است که ساختار روایی را در متن مطالعه میروایت .)149: 1385(مکاریک، 

اصطلاح ینۀ روایت و بهشناسی به دنبال آن است که واحدهاي کمروایت«دهندة متون روایی را نشان دهد. مشترك تشکیل

ر متن برجسته است و نمود دارد، روایت است. به طور کلی آنچه د .)74: 1382(سجودي، » را مشخص کند "دستور پیرنگ"

هاي یکی از شاخه شناسی نام دارد. این دانشِ نوروایتکند، که طریقه و الگوي برخورد با روایت را دانشی نوبنیان رصد می

ت شناسی علمی اسروایت هاي داستانی است.روایت ، بخصوصهانقد ادبی و در اصل، بررسی دستور زبان حاکم بر روایت

تواند دو شناسی میروایت .کندهاي روایی چارچوب و الگو ارائه میهم تئوریک و هم کاربردي، که براي واکاوي متن

لذا . پردازدمی گوییهاي مربوط به ذهن در قصهجنبه ۀمطالعبه  شناسی شناختی است، کهرویکرد داشته باشد: یکی روایت

هور که به ارتباط میان ذهن و روایت در متون مکتوب و غیرمکتوب (مثل و گسترده است؛ علمی است نوظ وسیعتعریف آن 

شود، پردازد. البته این رویکرد مد نظر ما در این پژوهش نیست. رویکرد دیگري که در این پژوهش به آن پرداخته میفیلم) می

پردازان هاي اخیر توجه بسیاري از نظریهسالعلومی است که در از  شناسی ساختارگرا،روایت. «شناسی ساختارگرا استروایت

ادبی به  ۀمانند بسیاري از مباحث نقد و نظری این علم، ۀو منتقدان ادبی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. پیشین

تا  ؛تیمشناسی نیسعلم روایت ۀپس از ارسطو تا قرن بیستم شاهد تحول چندانی در عرص. گرددمی او بر» شعر فنّ«و  ارسطو

  گیرد. منتقدین ادبی قرار می ةاینکه در این قرن ماهیت روایت در کانون توجه دوبار

نقش  ،شناسی سوسور هستنددو متأثر از زبان که هر، هاي فرمالیسم و ساختارگرایینظریه ،هاي ادبی مدرناز میان نظریه

هاي در سال ،شناسیروایت ۀدر زمین را هاي اولیهها گامفرمالیست. اندشناسی داشتهاي در تکوین و تدوین علم روایتعمده

به  "پراگ"شناسی از طریق سردمداران مکتب روایت ۀآغازین قرن بیستم برداشتند. بعدها دستاوردهاي این مکتب در زمین

تأثیر بسیار تحت ،انگلیسپردازان متأخّر را بویژه در فرانسه و به دنبال آن، در امریکا و اروپا منتقل شد و توانست کار نظریه

  روایت در مکتب ساختارگرایی فراهم آورد.ۀ در زمین يترمطالعات جدي ۀزمین وقرار دهد 

هاي اساسی ها گاماگرچه فرمالیست دیگري شد. ۀشناسی وارد مرحلگیري مکتب ساختارگرایی در فرانسه، روایتبا شکل

اما در این میان سهم ساختارگرایان و دیدگاه ایشان در  ،روایت برداشتند هايگیري و پیشرفت تئوريو آغازین را در راه شکل

 ماسی، ژولین گر)Claude Levi Strauss( چون لویی استراوسهمتحلیل و بررسی روایت چشمگیرتر است. کسانی 

)Algirdas Julien Greimas(کلود برمون، رولان بارت ، )Ronald Gerard Barthes( تزوتان تودورف ،(Tzvetan 
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Todorov) و ژرار ژنت )Gerard Genntte( آیند که هرکدام با شمار میشناسی ساختارگرا بههاي نامدار روایتاز چهره

  .)517: 1390(فتوحی،  »دانهاي روایت ایفا کردهنظریات خود نقش بزرگی در تکوین نظریه

اي است که از دل ساختارگرایی به وجود آمده و سعی آن بر کشف و ارائۀ الگویی منسجم براي شناسی پدیدهروایت

شناسی را به سه دوره تقسیم کرد: دورة توان تاریخ روایتبه طورکلی می«ها است. هاي حاکم بر روایتشناخت بهتر مؤلفه

شود و دورة م. را شامل می 1980م. تا  1960ساختارگرا که از سال  ؛ دورةم. است 1960ساختارگرا که از قبل تا پیش

ساختارگرا همان الگوي بندي، پیشطبق این تقسیم .)149: 1385(مکاریک،  »م. به بعد است 1980را که از سال پساساختارگ

مدرن و دورة  کند. دورة ساختارگرا الگوي رواییروایی کلاسیک است که کتاب گلستان از همین الگو پیروي می

  .استمدرن پساساختارگرا همان الگوي روایی پست

  گلستان سعدي:

هجري  656گلستان، یکی از آثار منثور زبان و ادب فارسی است که از قلم تواناي شیخ اجل سعدي شیرازي به سال 

چهل و یک حکایت؛ باب ، مشتمل بر . این کتاب یک دیباچه و هشت باب دارد. باب اول در سیرت پادشاهانتراویده است

، مشتمل بر بیست و هشت حکایت؛ ، مشتمل بر چهل و هشت حکایت؛ باب سوم در فضیلت قناعتدوم در اخلاق درویشان

باب چهارم در فوائد خاموشی، مشتمل بر چهارده حکایت؛ باب پنجم در عشق و جوانی، مشتمل بر بیست و یک حکایت؛ 

ه حکایت؛ باب هفتم در تأثیر تربیت، مشتمل بر بیست حکایت و باب هشتم در ، مشتمل بر نُباب ششم در ضعف و پیري

مبناي گلستان بر پایۀ ایجاز است و در سویۀ بیرونی خود «آداب صحبت، مشتمل بر یکصد و هیجده حکایت کوچک است. 

ماند؛ یعنی مسجوع ت میکه آراسته است به صنایع لفظی و معنوي بسیار به نوشتار قاضی حمیدالدین بلخی در کتاب مقاما

هاي هنري گلستان است. شق دوم این زیبایی که مقامات از آن محروم است، است و گاه مرصع و این یک شقه از زیبایی

  .)66و  67: 1387(خزائلی،  »سویۀ درونی آن است که گنجی از حکمت عملی است

کند، وجه درونی آن است که اش متمایز میآبشخور و ریشهدار است و آنچه که این کتاب را از گلستان، نوشتاري پیشینه

اند که به عنوان کتابی اخلاقی بر یک بر گلستان ایراد گرفته«ها حرکت داده است. به موازات سویۀ بیرونی و زبان به حکایت

ندیشۀ مرکزي و اساسی گویند، فاقد آن است. به عبارت دیگر یک ااساس ثابت استوار نیست و آنچه آن را فرنگیان سیستم می

اي است از آنچه سعدي ندارد که فصول کتاب براي تأیید آن نوشته شده باشد؛ بلکه گلستان مانند کشکول یا جنگ، مجموعه

ترین انتقادها را بر این کتاب، علی دشتی نوشته است که در طی سی و چند سال سیر و سیاحت دیده و شنیده است. مفصل

هاي گوناگون از حکایات و سخنان سعدي را در گلستان نشان داده که برخی با دي است. وي نمونهخود یکی از شیفتگان سع

ها فکر مصلحت شخصی و صیانت نفس بر فضیلت نماید یا هدفی اخلاقی ندارد و در بعضی از آنیکدیگر متناقض می

  .)29: 1394(یوسفی،  »ستها سازگار نیات با عنوان بابکند و احیاناً برخی از حکایپرستی غلبه میحق

نثر فنی یعنی نثري «نویسی آن، مسجع و فنّی است. و چگونهنویسی است نوع ادبی به کار رفته در گلستان سعدي، حکایت

در ایران حاکم بوده است. در قرن ششم دو جریان ادبی  قرن هشتم تاششم  از قرن ،سال 200به مدت  و که حکم شعر را دارد

ین و ئتز .2 ؛هیختگی شاعر یا نویسنده بوده استفر ۀشیفتگی به زبان و ادب عرب که نشان .1 شت:در ایران وجود دا

کردند. به عبارت به نثر فنی بازنویسی می ،بندي. در این قرن شاعران و دبیران کتب ارزشمندي را که به نثر مرسل بودآرایه

هاي قبل طور که در سطرهمان .)132: 1386 (شمیسا،» آوردندبه سبک رایج خود در می ،دیگر کتابی را که به سبک قدیم بود

هم  روي«توان یافت. هاي آن ترامتنیت و بینامتنیت را میمتن است و در بعضی از حکایتهم اشاره شد، گلستان داراي پیش

 .)11: 1380(آلن، » شوندنا میوسط آثار ادبی پیشین بشده تهاي ایجادها و سنتها، رمزگانرفته آثار ادبی بر اساس نظام
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توان دنبال نمود. براي مثال نیست، بلکه این پیشینه را از کلام عجم تا کلام عرب می "مقامات حمیدي"متن گلستان فقط پیش

نوشتۀ خواجه نصیرالدین طوسی به سال  "اخلاق ناصري"توان یافت کتاب هایی که رد پاي آن را در گلستان مییکی از کتاب

  ه.ق است؛ یعنی حدود بیست و سه سال قبل از گلستان. 633

  حکایات و تحلیل روایی آنها:

اي کنند. آنچه روایت را به پدیدهها ایفا میپایان متفاوتی را در روابط انسانهاي بیجا حضور دارند و نقشها همهروایت

 فراگستر و جذاب بدل کرده، همین امر است.

 مکان ودارد هم  زمان هم پایان دارد هم آغازهم در زندگی روزمره انجام هر کاري خود یک روایت است، روایتی که 

رد و هاي خُو حتی ممکن است پیام اخلاقی نیز داشته باشد. از خلال این روایت استنمایش و تعلیق و  شخصیت داراي

هاي باب حکایتحلیل تموضوع تحقیق، پژوهش،  آنجا که در این از. شناسیمکلان است که خود و جهان اطراف خود را می

شناسی و ریخت هاي مذکورحکایتتا به بررسی ساختار روایی شده تلاش  است،با توجه به ساختار روایی آن  اول گلستان

  .آنها پرداخته شود

  

  حکایت اول:

 پارسی زبان که هست کسی میان ینا در :گفت و درآمد جوانی که کردم همی بحثی دمشق جامع در دانشمندان فۀطای با«

 عجم زبان به و ستا نزع حالت در ساله پنجاه و صد پیري: «گفت !»ستا خیر« :گفتمش .کردند من به اشارت غالب ؟بداند

 فراز بالینشه ب چون .»کندهمی وصیتی که باشد .یابی مزد ،شوي رنجه کرم به گر .گرددنمی ما مفهوم و گوید همی چیزي

  :گفتمی این ،شدم

  کامه ب برآرم گفتم چند دمی«

  عمر الوان خوان بر که دریغا

  نفس راه گرفتـــب که اـــدریغ

  !»بس گفتند و بودیم خورده دمی

 .دنیا حیات بر همچنان او سفأت و دراز عمر از کردندهمی تعجب و گفتمهمی شامیان با عربی به را سخن این معانی

  ؟!گویم چه« :گفت »؟حالت ینا در اي چگونه« :گفتم

  کسی به رسد همی سختی چه که ايندیده

  ساعت آن در ودب التـح چه که کن قیاس

  دندانی کنندمی دره ــب دهانش از که

  انیـج رود دره ب عزیزش وجود از که

 ارچه مزاج اندگفته یونان فیلسوفان که مگردان مستولی بیعتط بر را وهم و کن دره ب خود خیال از مرگ تصور« :گفتم

 معالجت تا بخوانم را طبیبی فرمائی اگر .نکند هلاك بر کلی دلالت ،هایل گرچه مرض و نشاید را بقا اعتماد ،ودب مستقیم

 :گفت و بخندید و کرد بر دیده .»کند

  ظریف طبیب زند هم بر دست«

  ستا ایوان نفش بند در خواجه

  نالیدمی نزع ز پیرمردي

  مزاج اعتدال شد مخبط چون

  

  فحری اوفتاده بیند فرِخ چون  

  ستا ویران بستپاي از خانه

  مالید همی صندلش پیرزن

  »علاج نه کند اثر عزیمت نه 

  )149: 1394(یوسفی،                      
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  تحلیل حکایت اول:

دانشمندان عرب پیرمرد صد و پنجاه سالۀ در حال احتضار، جمع  راوي، جوان،" حکایت: هايشخصیت با آشنایی

گیرد. در گفتمانی که بین راوي و شود و از همان ابتدا شکل میروایت از زبان راوي نقل می ."هاي پنهان در اثر)(شخصیت

گردد. همچنین از مفهوم حکایت، به خواننده منتقل می معلولی نمایان شده و نتایج حاصل گیرد، رابطۀ علّی وپیرمرد شکل می

ی که نه در روساخت حکایت، که در معانی مفهومی پنهان یا در لایۀ زیرین کلام مفهومی وجود دارد، هایکُنش و واکُنش

دهد. در واقع شود. صحنۀ آغازین نیز از همان نقل قول راوي خود را نشان میموجب بسط حکایت و نتیجه از آن منتج می

کند. این حکایت از بحران یا شتر علّت و معلول را نمایان میدهد، بیچندان تند بحران گفتاري قرار میآنچه ما را در پیچ نه

گردد، برخوردار نیست و بر سه محور اساسی استوار است: یکی رابطۀ علّی و معلولی، تنشی که موجب کُنش یا واکُنشی می

  زمان و مکان و گفتاري بودن حکایت مبتنی بر کُنش که پنداري درآن نهفته است.

 پارسی زبان که هست کسی میان ینا در: «گفت و آمد در جوانی که کردمهمی بحثی دمشق جامع در دانشمندان ۀطایف با

  .کردند من به اشارت غالب »؟بداند

  افکنیگره -ورود براي واکاوي علت  -صحنۀ آغازین 

  .»گرددنمی ما مفهوم و گویدهمی چیزي عجم زبان به و  ستا نزع حالت در ساله پنجاه و صد پیري: «گفت

  علت -معلول                                                           بحران  -پیچیدگی 

 .دنیا حیات بر همچنان او سفأت و دراز عمر از کردندهمی تعجب و گفتمهمی شامیان با عربی به را سخن این معانی

  »؟!گویم چه :گفت ؟حالت ینا در ايچگونه« :گفتم

  اوجنقطۀ  -گشایی گره

  جانی رود دره ب عزیزش وجود از که                ساعت آن در ودب حالت چه که کن قیاس

  شودگشایی                                        علتی که موجب بازگشایی میگره -معلول           

  

  ظریف طبیب زند هم بر دست«

  ستا ایوان نفش بند در خواجه

  نالیدمی نزع ز پیرمردي

  مزاج اعتدال شد مخبط چون

  

  فحری اوفتاده بیند فرِخ چون

  ستا ویران بستپاي از خانه

  مالید همی صندلش پیرزن

  »علاج نه ،کند اثر عزیمت نه 

  

  گردد/  نقطۀ اوجزا میعلت و معلولی که موجب از بین رفتن بحران یا گره تنش
   

ها یا وگوي شخصیتعلّی و معلولی استوار و در شکل گفتمانی (گفتدر واقع کُنش یا واکُنش حکایت بر محور رابطۀ 

بندي بالا چندین بار بیان شده است. اگر بخواهیم که صحنۀ پرسش و پاسخ مبتنی بر نمود یافتن علّی و معلولی) که در تقسیم

افتد. راوي و جوان اتفاق می آغازین حکایت را به عنوان شروع بحث در این حکایت در نظر بگیریم، نقل قولی است که بین

افتد. بعد از آن علت سخنان پیرمرد با راوي روایت را یابی بین راوي و پیرمرد بیمار اتفاق میبعد در بسط حکایت و مضمون

هاي اصلی و در شود، که در نهایت با نگرشی که در راوي (یکی از شخصیتگشایی در روایت میبسط داده و موجب گره

  شود.گشایی میگیرد و گره از علّت باز و گرهدر بحث) جاري است نقطۀ اوج شکل می عین حال حاضر



 55/ هاي گلستان سعدي (مطالعۀ موردي؛ باب ششم)تحلیل روایی حکایت

 

 

  .هاي موجود در حکایت: راوي، جوان، طایفۀ دانشمندان شامی، پیرمرد بیمارها و نقشصحنۀ آغازین: آشنایی با شخصیت

هاي او زند و بقیه متوجه حرفحرف می یعجم زبان به که نزع حالت در ساله پنجاه و صد يمردپیرزا: بحران یا گره تنش

  شوند.نمی

  هاي پیرمرد بیمار و واکُنش بقیه از تأسف خوردن وي.نقطۀ اوج: ترجمان حرف

 نفش بند در خواجه/ حریف اوفتاده بیند خرف چون/ ظریف طبیب زند هم بر دستگشایی و از بین رفتن بحران: گره

/ مزاج اعتدال شد مخبط چون/ نالیدمی نزع ز پیرمردي /مالید همی صندلش پیرزن/ ستا ویران بستپاي از خانه/ ستا ایوان

  علاج نه کند اثر عزیمت نه

  

 
  

  

  

  
  

  درگیر  شخصاول                            شخص)زاویۀ دید                                        زاویۀ دید درونی (روایت اول
  

افتد، هم در میانه و پایان که شخص اتفاق میمحور است؛ به این صورت که هم درآغاز که با راوي اولاین حکایت کلام

نغزي ساز تکوین سخن بندي که کُنش داستانی آن زمینههاي گفتاري است با پایانحالت گفتاري و مبتنی بر کُنش و واکُنش

که حکایت به آن ختم  )کندگوشزد می "پیري را علاجی نیست"بند ویران است و اینکه در نهایت بیان خانه از پاي(است 

گفتار پیرمرد بیمار و (گیري صحنۀ آغازین و شکل اولیه وضعیت از حرکت. است حرکت سه داراي حکایت شود. اینمی

وگو با وي بسط داستان شکل گرفته و با دیدن پیرمرد بیمار و گفت )راوي)درخواست جوان از راوي و پذیرش راوي (منِ 

بندي پایان .کندشود. حرکت پنهان در داستان، گفتار و نقل قولی است که از زبان راوي دربارة پیرمرد بیمار نقل میداده می

یابد. به گشایی دارد، خاتمه میز گرهمفهومی که موجب پایان بحران در روایت شده و در نهایت با دو بیت شعر که نشان ا

کند. این زند و نگرش راوي را نسبت به عمل و گفتار بیان میعبارتی، دو بیت پایانی مضمون اصلی حکایت را رقم می

  گردد و داراي عنصر مکانی است (شام).زمانی، به زمان گذشته بر میحکایت در عین بی

ها در دو شکل نمود دارند و در کند (زبان عجمی و عربی). شخصیتا عیان میدو طیف از زبان آشکارا و پنهان رحکایت 

وگویی شکل هایی که حضور دارند، اما بین آنها هیچ کُنش و واکُنش یا گفتشوند (شخصیتذهن مخاطب متصور می

ننده را متوجه بحث کنند و خواهایی که شکل ماهوي حکایت را پررنگ میگیرد؛ مانند: دانشمندان شامی و شخصیتنمی

گرایی است، که محور مبتنی بر مفهومگوومحور و گفتشوند (راوي، جوان، پیرمرد بیمار). این حکایت راويکرده و عینی می

کند. در عین حال نکتۀ پندآموزي را در زبان اي کلیدي را در ارتباط با فصلی از زندگی آدمی به خواننده منتقل مینکته

  دارد، که خود در آن کسوت (پیري و ضعف) است.روایت ابراز میگر شخصیت کُنش
  

  :دوم حکایت

پیري حکایت کند که دختري خواسته بودم و حجره به گُل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل بر او بسته. «

گفتم: از جمله شبی همی ها گفتمی، باشد که مؤانست پذیرد و وحشت نگیرد.ها و لطیفهها[ي] دراز نخفتمی و بذلهشب

دیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، بخت بلندت یار بود و چشم دولتت بیدار که به صحبت پیري افتادي پخته، پرورده، جهان«

 نقطۀ اوج

 گشاییگره افکنیگره

 صحنۀ آغازین
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» زبانطبع و شیریننیک و بد آزموده که حقوقِ صحبت بداند و شروط مودت به جاي آورد، مشفق و مهربان و خوش

  ).150: 1384(یوسفی، 
  

  دوم: تحلیل حکایت

دختر جوان، پیرمرد، ها یعنی شدهمتفاوت داستانی است و کانونی گر یا فوکالیزر، فراداستانیدر حکایت مذکور، کانونی

  شدة خارجی یا متفاوت داستانی هستند.کانونیجوان (شخصیت پنهان) و زن قابله 

  اي داستان:رخدادهاي هسته -

خواسته بودم و حجره به گُل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل بر او بسته. پیري حکایت کند که دختري 

گفتم: ها گفتمی، باشد که مؤانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله شبی همیها و لطیفهها[ي] دراز نخفتمی و بذلهشب

دیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، رده، جهانبخت بلندت یار بود و چشم دولتت بیدار که به صحبت پیري افتادي پخته، پرو«

  .نیک و بد آزموده که حقوقِ صحبت بداند و شروط مودت به جاي آورد

پاي که هردم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب راي، سرتیز سبکنه گرفتار آمدي به دست جوانی معجب، خیره

  جایی خسبد و هر روز یاري گیرد.

  ل و ادب زندگانی کنند، نه به مقتضا[ي] جهل [و] جوانی.عقبه خلاف پیران که 

گفت چندان بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش در قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از درون [سینۀ] 

لۀ خویش ام از قابچندان سخن که بگفتی در ترازوي عقل من وزن آن یک سخن ندارد که وقتی شنیده«پردرد برآورد و گفت: 

  »که گفت: زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند بِه که پیري.

رو، الجمله امکان موافقت نبود، به مفارقت انجامید؛ چون مدت عدت بر آمد، عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشفی

الحمدالله که از آن عذاب گفت که کشید و شکر نعمت حق همچنان میدید و رنج و عنا میدست بدخوي. جور و جفا میتهی

  الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم.

  رخدادهاي واسطه: -

  ت آرمـه دســــت بـــوانم دلــــتا ت

  تـــو طوطی شکر بود خورشــور چ

  سارـــرخبرّمند و خوـوانان خــــج

  شمـــلان چــلبـــاداري مدار از بــوف

  ود بهتري جوي و فرصت شمارـــز خ

  هاـلــه بعـــدیــنَ یــــرأت بی ماـــلَ

  تـــه میـــعـــذا مــــولُ هـــقـــتَ

  زدــــرضا برخیرد بیــه برِ مــــزن ک

  پیري که ز جاي خویش نتواند خواست

  مه جور و تندخوییــه نــــا ایــــب

  هشتــري در بـــبِه که شدن با دگ

  حقیقت که گل از دست زشت بِه به

  ازارمـــیــــام، نازاريــــیــور ب  

  داي پرورشتــــان شیرین فـــج

  دـــیکن در وفا با کس نپاینــــول

  لی دیگر سرایندـر گـــکه هر دم ب

  که با چون خودي گم کنی روزگار

  ی شَفَۀِالصائمــــأَرخـــیئاً کَـــشَ

  مـــائـلنــــرُقیۀُ لــــا الــــو إنَّم

  آن سرا برخیزد بس فتنه و جنگ از

  یزدــــاش عصا برخیإلّا به عصا، ک

  یـــرویشم که خوبــارت بکـــب

  رويوبـــن خـــاز از دهـــوي پیـب

  ذاب ـــدر عـــا تو مرا سوختن انــــب



 57/ هاي گلستان سعدي (مطالعۀ موردي؛ باب ششم)تحلیل روایی حکایت

 

 

زن «اي به نام قابله بیان گردید: شدهاي است که از زبان کانونیحکایت داراي سرعت است و سرعت حرف نغز و حکیمانه

اند، مکث تمام رخدادهایی که تحت عنوان رخدادهاي واسطه در حکایت آمده». جوان را اگر تیري در پهلو نشیند، بِه که پیري

در این حکایت ما به کُنش و نگر متفاوت داستانی یا بیرونی است. توصیفی حکایت هستند. زمان در این حکایت، گذشته

ل اولیه، بر هم خوردن تعادل اولیه، بر هم خوردن تعادل ثانویه و تعادل مجدد یا ثانویه هایی با چند وجه از جمله: تعادواکُنش

شود. با چیز بر هم زده نمیشویم. در آغاز، تعادل اولیه در جاي خود برقرار است و هیچرو می(پنهان در محتواي داستان) روبه

وان و چگونگی نوع رابطۀ آن دو). اما کُنش اولیه موجب شویم (ازدواج پیرمرد با دختر جگر مواجه میکُنش شخصیت کُنش

گر (زن گردد و در عمل به کُنش شخصیت کُنششود. واکُنشی که موجب حضور راوي میواکُنش شخصیت دیگر حکایت می

حکایت شود (طی دو بار در روایت داستان) در پایان افتد. این امر موجب بر هم خوردن تعادل اولیه میجوان)، اتفاق می

  بیند.شود و شخصیت اولیه (زن جوان) بازتاب رفتار خود را میگر اولیه و ثانویه برقرار میتعادل بین کُنش

  تعادل اولیه                                         ازدواج پیرمرد با دختر جوان

  تر جوان را نسبت به پیرمردنصایح راوي دخ                                                         

  بر هم خوردن تعادل                             نفسی سرد از سرِدرد برآوردن توسط دختر جوان

  »زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند، بِه که پیري.«شنیدن این سخن از قابله:                                                  

  ۀ تعادل                                      جدایی از پیرمرد (امکان موافقت نبود، به مفارقت انجامید.)بر هم خوردن ثانوی

  ازدواج با مرد جوان                                                                             

  دست بودن مرد جوانرویی و تهیتندخویی، ترش                                                                              

  تعادل مجدد                                             خداي را سپاس گفتن

  رهیدن از عذاب الیم و به نعیم مقیم رسیدن                                                               

خوریم: جدایی از پیرمرد، بدخلقی هاي محوري به دو بحران و پیچیدگی بر میآشنایی با شخصیتدر این حکایت ضمن 

هایی که در بطن روایت نهفته است، با خُلقیات و دستی جوان. حکایت با یک صحنۀ آغازین شروع و با کُنش و واکُنشو تهی

  شویم.جه میشود، مواهایی که موجب این نوع بحران و پیچیدگی میعلّت و معلول

دهد) به اي که دختر را پند میشنود توسط راوي با دختر جوان و شخصیت پنهان داستان (قابلهودر صحنۀ آغازین گفت

  گردد به زمانی نامعلوم.صورت نقل قول است و به لحاظ زمانی بر می

  دهد:نمودار زیر شکل ساختاري حکایت را نشان می

  

  

  

  

 

  

  

  

  

صحنۀ آغازین: آشنایی با 

هاي موجود ها و نقششخصیت

  در حکایت

  هاویژهنقش

بررسی روابط علّی و معلولی 

بحران یا گره  هایا کُنش و واکنُش

 زاتنش

 صحنۀ پایانی
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  ي حکایت:هاآشنایی با شخصیت -

نقل قولی که  .شودماجرا شروع میراوي، دختر جوان، پیرمرد، جوان (شخصیت پنهان)، زن قابله که با گفتار راوي و شرح 

شود و هایی که موجب بسط حکایت میگیرد، در روابط علّی و معلولی و کُنش و واکُنشاز زبان راوي از همان ابتدا شکل می

شود.  صحنۀ آغازین نیز خود کند و نتیجه از آن منتج میگیرد، پایان داستان را معلوم میتصمیمی که شخصیت زن داستان می

دهد بیشتر، علّت و معلول را دهد. در واقع آنچه که ما را در بحران گفتاري و کرداري قرار میا از همان نقل قول نشان میر

کند. این حکایت از بحران یا تنشی که موجب کُنش یا واکُنشی گردد برخوردار و بر سه محور اساسی استوار است: نمایان می

1گفتاري بودن حکایت که پنداري در آن نهفته است.4) زمان، 2لّی و معلولی، ) رابطۀ ع (  

  ازدواج  دخترجوان با پیرمرد                  گمان بردم که دلش بر قید من آمد و صید من شد

  علّت -کُنش -صحنۀ آغازین                                          ورود براي پیچیدگی 

  ازسرِ درد برآوردناگه نفسی سرد 

  معلول -واکُنش  -بحران 

  زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند به که پیري

  علت: جدایی از پیرمرد (امکان موافق نبود و به مفارقت انجامید)

  /  رهیدن از عذاب الیم و به نعیم مقیم رسیدنخداي را سپاس گفتنمعلول: 

  گردد.زا میگره تنشعلّت و معلولی که موجب از بین رفتن بحران یا 

چندین بار بیان شده  بندي بالادر واقع کُنش یا واکُنش حکایت بر محور رابطۀ علّی و معلولی استوار است که در تقسیم

شنودي است که واست. اگر بخواهیم که صحنۀ آغازین حکایت را به عنوان شروع بحث در این حکایت در نظر بگیریم گفت

افتد. بعد از آن علت واکُنش دختر جوان بعد از سخن قابله و تأثیرپذیري از وي به بسط دادن تفاق میبین راوي و زن جوان ا

شود. در نهایت با نگرشی که در روایت به شکل بحرانی که به صورت آشکار در لایۀ رویین حکایت نمود دارد، مشخص می

گشایی گیرد و گره از علت باز شده و گرهمیکلام دختر جوان (شخصیت حاضر در بحث) جاري است، نقطۀ اوج شکل 

  پذیرد.صورت می

، پیرمرد، قابله، مرد جوان هاي موجود درحکایت: راوي، زن جوانها و نقشصحنۀ آغازین: آشنایی با شخصیت -

  (شخصیت پنهان)

  کشیددید و رنج و عنا میزا: ناگه نفسی سرد ازسرِ درد برآورد/ جور و جفا میبحران یا گره تنش -

  دست بدخوروي تهینقطۀ اوج: عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترش -

  خداي را سپاس گفتن/ رهیدن از عذاب الیم و به نعیم مقیم رسیدن گشایی و از بین رفتن بحران:گره -
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گر بهره برده و استفاده نموده دان مداخلهچیزشخص)، داناي کل همهزاویۀ دید بیرونی (روایت سومدر حکایت مذکور از 

  است.

  دانچیزشخص)                             داناي کل همهزاویۀ دید                      زاویۀ دید بیرونی (روایت سوم       

  گرمداخله داناي کل                                                                                                                  

بندي شکرگزاري زن جوان و شنود است. با پایانومحور است؛ به این صورت که همۀ آن مبتنی بر گفتاین حکایت، کلام

شود. زمان و مکان نامعلوم و فرامتنی است و در دو آن ختم میساز تکوین سخنی است که حکایت به کُنش داستانی آن زمینه

گردد، تر؛ که از زبان زن جوان به نقل از قابله نقل میزمان: یکی زمان بروز حکایت توسط راوي و دیگري در زمانی نامعلوم

لۀ أمطرح کردن مس گیري صحنۀ آغازین وحرکت از وضعیت اولیه و شکل شود. این حکایت داراي سه حرکت است:بیان می

بندي و حرکت پایانی که نقل قولی است از زبان زن ازدواج با پیرمرد، حرکت میانی ازدواج زن جوان با مرد جوان و ترکیب

کند. اما از آنجا که راوي شنود را نمایان میوبندي پندآموزي که نهایت گفتشود. پایانجوان و موجب پندار در عمل می

شود حکایت را گرفته است، حرکتی پنهان در بطن حکایت توسط راوي شکل گرفته است، که موجب می بیرون از متن قرار

  نقل کند. 

  

  حکایت سوم:

روي. شبی حکایت کرد که مرا در عمرِ [خویش] به مهمانِ پیري بودم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندي خوب

ها[ي] دراز در زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادي 

چه بودي گر من «گفت: ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همیآن پاي درخت به حق بنالیده

زنان که ل است و پسر طعنهکنان که پسرم عاقخواجه شادي» آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردي؟!

  پدر[م] فرتوت.

  ها بر تو بگذرد که گذارسال

  تو به جاي پدر چه کردي خیر؟

  

  نکنی سوي تربت پدرت  

  تا همان چشم داري از پسرت

  )151(همان،                                  

 نقطۀ اوج

 گشاییگره افکنیگره

 صحنۀ آغازین
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شدة پنهان)، پیر، فرزند (کانونی"ها شدهکانونیمتفاوت داستانی است.  داستانیگر یا فوکالیزر، بروندر این حکایت کانونی

  شدة خارجی هستند.کانونی "شدة پنهان)دوستان فرزند (کانونی

  اي حکایت: رخدادهاي هسته -

روي. شبی حکایت کرد که مرا در عمرِ [خویش] به مهمانِ پیري بودم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندي خوب

ها[ي] دراز در خواستن آنجا روند. شبست. درختی در این وادي زیارتگاه است که مردمان به حاجتجز این فرزند نبوده ا

چه بودي گر من «گفت: ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همیآن پاي درخت به حق بنالیده

زنان که کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنهشاديخواجه » آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردي؟

  پدر[م] فرتوت.

  رخدادهاي واسطه: -

  ها بر تو بگذرد که گذارسال

  تو به جاي پدر چه کردي خیر؟

  

  نکنی سوي تربت پدرت  

  تا همان چشم داري از پسرت

  

آمده در حکایت مکث  حکایت فاقد سرعت یا خلاصۀ داستان است و داراي مکث توصیفی. تمام رخدادهاي واسطۀ

، وجهی (تعادل اولیههایی سهدر این حکایت ما با کُنش و واکُنش نگر بیرونی است.توصیفی هستند. زمان در حکایت گذشته

شود (داشتن مال فراوان و فرزند شویم. در آغاز روایت تعادل اولیه حفظ میرو میو تعادل ثانویه) روبهبر هم خوردن تعادل 

شود (نگرش پسر نسبت به پدر). از طریق زده می ). اما در حین روایت بر همودن زیارتگاهی که درخت استروي و بخوب

شویم (شرح دادن ماجرا). در پایان حکایت تعادل ثانویه (راوي) به لحاظ گر مواجه میهاي کُنشراوي با کُنش شخصیت

گران شکل که تعادل بین کُنششود؛ بی آنمخاطب برقرار می گفتاري و نگرشی، که در بطن جملات نغز نهفته است، در ذهن

بینیم، اما گیرد یا مخاطب بازتاب گفتار شخصیت داستان را ببیند. در واقع ما در همان جملات نخست، عدم تعادل را نمی

  شود.تر میریختگی تعادل محسوسهمگیرد این بههنگامی که گفتمان شکل می

  میهمان پیرشدن              تعادل اولیه          

  رويداشتن مال فراوان و فرزندي خوب                                        

  بر هم خوردن تعادل                                آهسته سخن گفتن پسر با رفیقان براي دانستن جاي درخت

  براي مردن پدر دعا کردن                                                              

  کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوتتعادل مجدد                                      خواجه را شادي

  دو بیت پایانی (نگرش راوي)                                                       

شویم: صحنۀ آغازین، صحنۀ میانی و صحنۀ ها (رابطۀ علّی معلولی) مواجه میدر این حکایت با چند صحنه و نقش ویژه

شویم (راوي، پدر، پسر و رفیقان به صورت هاي موجود در حکایت آشنا میها و نقشپایانی. در صحنۀ آغازین با شخصیت

شویم و در صحنۀ پایانی رو میها، روبهها، یعنی روابط علّی و معلولی یا کُنش و واکُنشیانی با نقش ویژهدر صحنۀ مپنهان). 

دهد و گشایی از آنچه روابط علت و معلولی را نشان میخوریم و گرهاي نغز که نگرش راوي داستان است بر میبه جمله

  یابیم. ها را با منطق راوي در میسخ کُنش و واکُنشموجب بحران شده است. در واقع ما در صحنۀ پایانی پا

  رويمیهمان شدن پیر در دیار بکر                            داشتن مال فراوان و فرزند خوب

  صحنۀ آغازین                                               شکل گیري روایت و بسط آن



 61/ هاي گلستان سعدي (مطالعۀ موردي؛ باب ششم)تحلیل روایی حکایت

 

 

  یدن و بخشیدن فرزند به ويهاي دراز در پاي آن درخت بر حق نالشب

  کُنش یا علت

  تلاش براي آگاهی یافتن از جاي درخت آهسته سخن گفتن پسر با رفیقان/

  بحران و / پیچیدگیگرددمی زاواکُنشی که موجب بحران یا گره تنش /واکُنش یا معلول

  زنان که پدرم فرتوتکنان که پسرم عاقل است و پسر طعنهخواجه شادي

  شود، گفتار و پندار آنها میهاي داستان که موجب بیان کردارهاي شخصیتاکُنشکُنش و و

  تا همان چشم داري از پسرت -نکنی سوي تربت پدرت/ تو به جاي پدر چه کردي خیر؟  -ها بر تو بگذرد که گذار سال

  یابد.شود، نقطۀ اوج نمود میگشایی میگیري علت و معلولی که موجب گرهشکل

اگر بخواهیم که  بندي بالا بیان شد.واکُنش حکایت بر محور رابطۀ علّی و معلولی استوار است، که در تقسیم یا کُنش

شود و صحنۀ آغازین حکایت را به عنوان شروع بحث در این حکایت در نظر بگیریم، روایتی است که از زبان راوي نقل می

هاي متقابل موجب گردد. همین کُنش و واکُنش(پدر و پسر) میهاي داستان هایی از طرف شخصیتموجب کُنش و واکُنش

گردند. در نهایت با نگرشی که در کلام راوي بسط روایت شده و در شکل درونی خود موجب بحران در ساختار روایت می

  گیرد.گشایی صورت میگیرد و گره از علت باز شده و گرهجاري است، نقطۀ اوج شکل می

  ي، پدر، پسر و رفیقانصحنۀ آغازین: راو -

  ها)ها: روابط علّی و معلولی (کُنش و واکُنشنقش ویژه -

  نقطۀ اوج: -

  ا بر تو بگذرد که گذارـــهسال

  تو به جاي پدر چه کردي خیر؟

  ربت پدرتــوي تـــنکنی س  

  تا همان چشم داري از پسرت

  یافتن از جاي درختبراي آگاهیتلاش گفتن پسر با رفیقان/ سخنآهستهزا: بحران یا گره تنش -

  نگرش راوي مبتنی بر بازتاب اعمال و کردار گشایی و از بین رفتن بحران:گره -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شخص)، داناي کل سومداستانی متفاوت داستانی که از زاویۀ دید بیرونی (روایت این حکایت از جانب راوي برون

 شود.گر بهره برده و استفاده نموده است، حکایت میچیزدان مداخلههمه

  چیزدانشخص)                            داناي کل همهزاویۀ دید                          زاویۀ دید بیرونی (روایت سوم

  گرداناي کل مداخله                                                                                                               

 نقطۀ اوج

 گشاییگره
 افکنیگره

 آغازینصحنۀ 
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و طرح اولیه این حکایت  .)49، 1384(رك. برتنس: » دتوان با تعداد زیادي طرح روایی روایت کریک طرح اولیه را می«

بندي کند است با پایانگیرد و بیان میاي است که راوي در پی میمحور است به این صورت که همۀ آن مبتنی بر گفتهکلام

ساز تکوین سخن نغزي است کند و کُنش داستانی آن زمینهواره را نمایان میآموز، آوردن شعري که مضمون نهایی مثلحکمت

حرکت از  داستانی برخوردار است و نیز داراي سه حرکت است:نگري درونشود و از گذشتهکه حکایت به آن ختم می

هاي داستان و حوادث گیري صحنۀ آغازین و با روایت راوي از چگونگی نگرش و رفتار شخصیتولیه و شکلوضعیت ا

المثل و دو یابد و در نهایت حرکتی که بازتاب نگرش راوي و ارائۀ ضربدهد، ادامه میپنهان در عمل و کُنش آنها که رخ می

  یابد.باشد، خاتمه میبیت شعر می

  حکایت چهارم:

آمد اي سست مانده. پیرمردي ضعیف از پسِ کاروان همیبه غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگه به پاي گرَیوهروزي 

دلان این نشنیدي که صاحب«گفت: » چون روم که نه پايِ رفتن است؟«گفتم: » چه خُسبی که نه جاي خفتن است؟«و گفت: 

  ؟!»اند: رفتن و نشستن بهِ که دویدن و گسستنگفته

  شتابـم منزلی شتاقـــم که يا

  شتاباسبِ تازي دو تگ رود به

  ند و صبر آموز!ـــار بـــپند من ک  

  »رود شب و روزو اشُتر آهسته می

  )152و  151(همان،              

ضمن هستند،  "راوي و پیر"هاي آن شدههمانند داستانی است و کانونیداستانی گر آن دروندر این حکایت که کانونی

خوریم. حکایت با یک صحنۀ آغازین هاي محوري بدون ذکر نام به بحران و پیچیدگی خاص خود بر میآشنایی با شخصیت

هایی که موجب این نوع بحران و هایی که در بطن روایت نهفته است با خلقیات و علت و معلولشروع و با کُنش و واکُنش

شود و به لحاظ زمانی بر م. در صحنۀ آغازین روایت از زبان راوي نقل میشویشود، مواجه میچندان سخت میپیچیدگی نه

  نگر درونی یا همانند داستانی است.گردد به زمانی نامعلوم که گذشتهمی

هاي پنهان در اثر) روایت از زبان راوي نقل دلان (شخصیتهاي حکایت: راوي، پیرمرد، صاحبآشنایی با شخصیت -

شود، هایی که موجب بسط حکایت میگیرد. در روابط علّی و معلولی و کُنش و واکُنشابتدا شکل میشود و از همان می

چندان تُند دهد. در واقع آنچه که ما را در پیچ نهشود. صحنۀ آغازین نیز خود را از همان نقل قول نشان مینتیجه ازآن منتج می

 کند. این حکایت از بحران یا تنشی که موجب کُنش یا واکُنشینمایان میدهد بیشتر، علت و معلول را بحران گفتاري قرار می

  گردد، برخوردار نیست و بر سه محور اساسی استوار است:می

  ) گفتاري بودن حکایت مبتنی بر کُنش که پنداري در آن نهفته است.3 ) زمان،2 ) رابطۀ علّی و معلولی،1

  اي سست ماندهنگاه به پاي گریوهروزي به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبا

  افکنیگره -ورود براي واکاوي علت  -صحنۀ آغازین 

  چه نشینی؟ که نه جاي خفتن است.     گفتم: چون روم که نه پاي رفتن است؟!

  علت - معلول                                    بحران -پیچیدگی 

  رفتن و نشستن بِه که دویدن و گسستن

  نقطۀ اوج -گشایی گره

  »رفتن و نشستن بِه، که دویدن و گسستن.«اند: دلان گفتهاي که صاحباین نشنیده

  شودگشایی                 علتی که موجب بازگشایی میگره -معلول 
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رود شب و اي که مشتاق منزلی مشتاب/ پند من کار بند و صبر آموز/ اسب تازي دو تگ رود به شتاب/ و اشُترآهسته می

  روز

  نقطۀ اوج/ گرددزا میعلّت و معلولی که موجب از بین رفتن بحران یا گره تنش

بندي بالا چندین بار بیان شده در واقع کُنش یا واکُنش حکایت بر محور رابطۀ علّی و معلولی استوار است، که در تقسیم

ت در نظر بگیریم نقل قولی است که بین است. اگر بخواهیم که صحنۀ آغازین حکایت را به عنوان شروع بحث در این حکای

گشایی در افتد. بعد از آن علت سخنان پیرمرد با راوي روایت را بسط داده و موجب گرهراوي و پیرمرد ضعیف اتفاق می

هاي اصلی و در عین حال حاضر در بحث) جاري شود که در نهایت با نگرشی که در راوي (یکی از شخصیتروایت می

  پذیرد.گشایی صورت میگیرد و گره از علت باز شده و گرهکل میاست نقطۀ اوج ش

  هاي موجود در حکایت: راوي، پیرمرد ضعیفها و نقشصحنۀ آغازین: آشنایی با شخصیت -

  اي سست ماندهزا: شبانگاه به پاي گریوهبحران یا گره تنش -

  نقطۀ اوج: رفتن و نشستن بِه که دویدن و گسستن -

اي که مشتاق منزلی مشتاب * پند من کار بند و صبر آموز/ اسب تازي دو تگ رود به  گشایی و از بین رفتن بحران:گره -

  رود شب و روزشتاب * و اُشتر آهسته می

  

  

  

  

  

  
شدن از رفتن نۀ آغازین شروع و با سستگیري صححرکت از وضعیت اولیه و شکل. این حکایت داراي سه حرکت است

شود. حرکت پنهان در داستان گفتار و شخصیت اصلی (منِ راوي) داستان شکل گرفته و با دیدن پیرمرد ضعیف بسط داده می

بندي مفهومی که موجب پایان بحران در روایت شده و در کند. پایاندلان نقل مینقل قولی است که از زبان پیرمرد از صاحب

یابد. به عبارتی دو بیت پایانی مضمون اصلی حکایت را رقم گشایی دارد، خاتمه میبا دو بیت شعر که نشان از گره هایتن

  کنند.زنند و نگرش راوي را نسبت به عمل و گفتار بیان میمی

  

  حکایت پنجم:

 بذل یا وي بهر از کنی قرآنی ختم که ستا آن مصلحت« :گفتندش خواهاننیک .بود رنجور پسري را بخیل توانگري«

  به ختمش« :گفت و بشنید دلیصاحب .»دور ۀگل که ستا تراولی مهجور مصحف« :گفت و فرورفت اندیشه به ختیلَ .»قربانی

  ن.جا میان در زر واست  زبان سرِ بر قرآن که آمد اختیار آن تعلّ

  نهادن طاعت گردن دریغا

  بمانند لگ در خر چو دیناري به

  

  نداددست بودي همراه گرش  

  »بخوانند صد ،بخواهی الحمدي ور

  )153و  152(همان،                          

 نقطۀ اوج

 گشاییگره افکنیگره

 صحنۀ آغازین
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ي هاواکُنش و کُنش با داستانابتدا  در. است برخوردارگفتمانی از تعادل محور  التسه ح در داستانکوتاه  تیحکا نیا در

شخصیت  از یکلام با انیپا در و ردیگیم قرار یرتعادلیغ حالت در (توانگر بخیل) داستان تیشخص و ابدییم نمود کلامی

 و تعادل خوردن هم بر ه،یاول تعادل: است استوار وجه سه بر مختلف يهاحالت نیا. ردیگیم شکل هیثانو تعادل دل)(صاحب

توانگر بخیل پسرش رنجور ( شودینم زده هم بر زیچچیه و برقرار خود يجا در هیاول تعادل ،آغاز در. هیثانو ای مجدد تعادل

 ۀانیم در. دارد تدوام و نموده حفظ را خود یتعادل ریس خط داستان نجایا تا .)دهندخواهان به وي پیشنهاد میشود و نیکمی

 نشدحادث حال در تعادل عدم یشکل به نجایا در. زندنظرش تعادل را بر هم میرود و با نقطهتوانگر به فکر فرو می داستان

 هاواکُنش و کُنش. گرددیم معلوم ،شودیم مطرح يراو توسط که یتیروا نقل در توانگر بخیل رفتار نوع یعبارت به .است

چندان چشمگیر داستان زند و همین موجب بسط نهکلامی را بر هم می تعادل با بیان خود )توانگر بخیل( پدر. شوندیم آشکار

 گرید تیشخص واکُنش موجب ،هیاول کُنش. در واقع میشویم مواجه دل)دیگر (صاحب گرکُنش تیشخص کُنشوا باو  شودمی

 مفهوم در تعادل تیحکا انیپا در. افتدیم اتفاق گر،کُنش تیشخص کُنش به عمل در و رکانهیز که یواکُنش. شودیم تیحکا

  .ابدییم نمود هیثانو تعادل يگفتار یانیب با و شود یم برقرار يراو یکلام

  خواهان رنجور بودن پسر و پیشنهاد نیک                                 هیاول تعادل

  به اندیشه فرو رفتن و پاسخ دادن توانگر بخیل                            تعادل خوردن هم بر

  دلواکُنش گفتاري صاحب                                     مجدد تعادل

  است تیروا ةدهند خاتمه که گفتاري و شهیاند نمودن مطرح

. یانیپا صحنۀ و یانیم صحنۀ ن،یآغاز صحنۀ: ردیگیم شکل )یمعلولو  علّی رابطۀ( هاژهیو نقش و  صحنه چند با تیحکا

خواهان نیک ي،راو ،پسر رنجور ،توانگر بخیل( میشویم آشنا تیحکا در موجود يهانقش و هاتیشخص با نیآغاز صحنۀ در

 صحنۀ در و میشویم روهروب هاواکُنش و کُنش ای یمعلول و علّی روابط یعنی ،هاژهیو نقشبا  یانیم صحنۀ در ).صاحبدلو 

 واقع در. شده است بحران موجب و دهدیم نشان را یمعلول و تعلّ روابط آنچه از ییگشاگره و مینیبیم گفتار به نقل یانیپا

  .است یمعلول و علّی روابط به دادن پاسخی ما انیپا صحنۀ در

  بود رنجور پسري را بخیل توانگري

  تعلّ -ی داستان کُنش يبرا ورود -ین آغاز صحنۀ

  قربانی بذل یا وي بهر از کنی قرآنی ختم که است آن مصلحت :گفتندش خواهان نیک

  واکُنش معلول،

  جان میان در زر واست  زبان سر بر قرآن که آمد اختیار آن علت  به ختمش

  مثبت ۀگرانکُنش گفتار

دور ۀگل که ستتر ایاول مهجور مصحف  

  معلول  -ملهم از نگرش توانگر يهاواکُنش و کُنش

  

نموده  استفاده و برده بهره گرمداخله زدانیچهمه کل يدانا ،)شخصسوم تیروا(ی رونیب دید زاویۀ از مذکور تیحکا در

  .است

  زدانیچهمه کل يداناشخص)                          سوم تیروا(ی رونیب دید زاویۀ                      دید زاویۀ

  گرمداخله کل يدانا                                                                                                         
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بیمار بودن پسر و معرفی شخصیت توانگر بخیل  آغاز هیاول تیوضع از اول حرکت. است حرکت سه يدارا تیحکا نیا

 از سوم حرکت. ابدییم خاتمهخواهان و واکُنش توانگر نیک هايبا دیدگاه دوم حرکت .ردیگیم شکلخواهان تا معرفی نیک

 نیتکو سازنهیزم که کُنش کی با و است محورکلام تیحکا نیاد. ابییم خاتمه وي يفکر يتئور ۀارائ و دلصاحب حضور

 و ییمعنا بار يدارا حال نیع در. ابدی خاتمه و ردیگ شکل رییآن تغ ییاجرا روند درکه  دشویم موجب ،است ينغز سخن

ی فرامتن و نامعلوم تیحکا نیا در مکان و زمان .گرددیم خواننده واکُنش و تیحکا به دادنخاتمه موجب که است پند ۀارائ

  .فتدیب اتفاق مکان هر و زمان هر در تواندیم یعبارت به .هستند

  گیرينتیجه

هاي مذکور اگرچه تنوع موضوعی دارند و هر حکایت فضاي متفاوت و خاص خودش را داراست، اما طرح اولیۀ حکایت

اي شود، که همین شاخصه باعث تنیدگی سازهاي دیده میهاي زنجیرهمایهها بنبیشتر آنها مشابه است. در بیشتر حکایت

مداري، گلستان را صاحب یک نظام ها گردیده است و رعایت این شاخصۀ روایی و مراعات اندیشه و مفهومحکایتساختار 

هاي روایی است، اما مؤلفه "ساختارگراپیش"گفتمانی کرده است. کتاب گلستان اگرچه جزء آثار کلاسیک و مربوط به دورة 

باشد و در بعضی دیگر هم چون یهاي باب ششم منطبق محکایتهاي این کتاب و بر اکثر پسامدرن بر بعضی از حکایت

هاي رنگ بوده و پیگیري شاخصهواره و یا لطیفه هستند، لذا پرداخت داستان در آنها کمرنگ آنها در حد و اندازة یک طرحپی

  روایی در آنها ممکن نیست.

ست. یعنی هر هاي ساختارمندي ایکی از شاخصه رو هستیم، کههاي باب ششم ما با کاربرد آگاهی در متن روبهدر حکایت

نشینی با هم فراخوانده و حکایت داراي یک ساختمان آوایی و به تبع آن بار معنایی است که نویسنده هر دوي آنها را به هم

گذشته رخ داده، زیرا راوي آنچه را در  ، پسینی است؛حکایات زمان روایت زبان و معنا را با هم اراده نموده است. در همۀ این

گر بیرونی و متفاوت ها غالباً از زاویۀ دید کانونیکند. زاویۀ دیدها گوناگون نیست. راوي در رخدادهاي روایی حکایتبیان می

اي هستند که کاتالیزوري و پارازیتی به حساب رخدادها یا واسطه. ها ظاهر شده استداستانی در بیان گفتمان تعلیمی حکایت

برند و در روند حکایت و فرجام آن مؤثرند. در باب ششم، حکایات هم اي و اصلی که کُنشی را پیش میهستهآیند، یا می

دهند. می دهندة راوي را نشانکننده و گاه گواهیداراي کاتالیزورهایی هستند که کارکرد ایدئولوژیک، نقش ارتباطی، هدایت

گرا هستند و به یک پیام و اندرز اخلاقی ختم این حکایات مطلق روایت این حکایات به قصه و فابل نزدیک است. اکثر

بودن روابط علّی و معلولی بودن حادثه در این حکایات و محکمرنگاما کم هاي سنتی است،هاي داستانز ویژگیشوند که امی

دیگر اینکه روابط علّی و معلولی کند. هاي سنتی جدا میها آنها را از داستانو غیرِایستا بودن و تغییرپذیر بودن شخصیت

ها ی حکایتن اخلاقی و تعلیمی در ساختار روایها منطقی است و مضامیرخدادهاي روایی و وقوع حوادث در این حکایت

نقش بسیاري دارند و گفتمان غالب در حکایات اندرزي و تعلیمی است و اندرزها و بیان حکیمانه باعث غناي معنایی 

  شود.ها میحوادث روایترشته
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